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فرزنــد             اســماعیل،  ســید  فرزنــد  احمدالحســن;،  ســید 
ســید صالــح، فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد 
ــی و  ــان وص ــت. ایش ــکری; اس ــن الحسن العس ــد  ب ــام محم ام
فرســتادۀ امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه ســازی 
ظهــور مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، برای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده ان ــد ایش ــارت تول ــول اللهa بش ــه رس ــنت ک س
فرســتاده ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
مســیحیان و یهودیــان اســت. ایشــان دعــوت الهــی خویــش 
را به دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 
ــد و  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش در نج
از آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه 
همــۀ جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن; بــرای اثبــات 
حقانیــت خویــش، بــه قانــون معرفــت حجت هــای الهــی احتجــاج 

ــود: ــکیل می ش ــل تش ــه اص ــون از س ــن قان ــد: ای می کنن

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
رســید، آن را ]خافــت[ بــه فرزنــدش، نخســتین مهدیین تســلیم 
ــه  ــدرم ک ــام پ ــن و ن ــام م ــد ن ــی مانن ــام دارد، نام ــه ن ــه س ــد ک کن
ــنِ  ــت و او اولی ــدی اس ــوم مه ــام س ــت، و ن ــد اس ــدالله و احم عب

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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:Aسید احمدالحسن
در ابتدای غیبت، امامA نواب، سفیران یا باب هایی داشت؛  هرطور که می خواهی آن ها را نام بگذار؛ مهم این 
است که آن ها جماعتی از مؤمنان مخلص بودند که مأموریتشان رساندن نامه های مؤمنان و مسائل شرعی شان 

به امامA، و رساندن پاسخ های امامA به آن ها و نیز توجیهات آن حضرتA به مؤمنان بود.
)سید احمدالحسن A، کتاب گوساله، جلد دوم(

اهمیت کتاب
و کتاب خوانی

از دیربــاز تــا بــه امــروز انســان همیشــه بــرای تکامــل و ارتقــای 
خــود نیــاز بــه مطالعــه و بیشــتر دانســتن را در خــود احســاس 

ــد. می کن
اهمیــت مطالعــه از روزهــای اول زندگــی و کودکی و در محیط 

خانــه و خانــواده شــروع می شــود.
ــط و  ــی مرتب ــاب و کتاب خوان ــه کت ــن اســلام هــم ب ــن مبی دی

ــم( اســت. ــاب )قــرآن کری پیوســته اســت، و معجــزۀ آن کت
حتــی کســانی کــه بــرای رد مطالعــه و کتاب خوانــی بخواهنــد بــا 
مــردم صحبــت کننــد بــاز هــم بایــد کتــاب بخواننــد تــا بتواننــد 
دلیلــی بــر کلام خودشــان ارائــه دهنــد. در هــر صورت چــه برای 
ــوع  ــردن موض ــه رد ک ــی زدن و چ ــر کتاب خوان ــد ب ــر تأیی مه
کتاب خوانــی بایســتی همــواره انســان بــا کتــاب مأنــوس باشــد 
و حقیقتــی وجــود دارد کــه جهــان بــدون کتــاب نخواهــد بــود.
مطالعه کــردن باعــث بیــداری ذهــن و پــرورش افــکار و دیدگاه 

انســان می شــود؛ امــا یادمــان باشــد همیشــه در مقابــل مثبت 
منفی هــم قــرار دارد.

گاهــی مطالعــه نه تنهــا ســودمند نیســت، بلکــه باعــث 
ــه  ظلمانی شــدن و انحــراف روح و جســم انســان می شــود؛ ب
همیــن دلیــل اســت کــه بایــد بــرای هــر کاری حتــی مطالعــه 
ــر روح و روان  ــا ب ــی داشــته باشــیم ت اهــداف روشــن و مثبت

ــد. ــته باش ــگفت انگیز داش ــه ای ش نتیج
حضرت علیA در این باره می فرمایند:

ــده ای اســت.«  ــاب نیکــو گوین ــاب.« »کت »نعــم المحــدث الکت
)غررالحکــم، ج، 6ص167(

کتــاب و کتاب خوانــی دو واژه ای هســتند کــه بســیار قابل تأمــل 
ــر  ــانه ب ــد رس ــد همانن ــا می توانن ــرا کتاب ه ــم اســت؛ زی و مه

مســیر انســان تأثیــر بســزایی داشــته باشــند.
ایــن انســان اســت کــه تصمیــم می گیــرد در کــدام وادی ســیر 
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:Aسیداحمدالحسن
این بندۀ صالح ]امام مهدیA[ برای برپایی قسط و عدل در زمین و بردن کلمۀ »لا اله الا الله، 
محمد رسول اللهs« به سوی همۀ اهل زمین ذخیره شده است و خداوند سبحان او را از بین 

همۀ فرزندان آدمA برای این مهم انتخاب فرمود.
)سید احمدالحسن A، کتاب گوساله، جلد دوم(

آری عزیزانــم بخوانیــد امــا خوانــدن به تنهایــی کفایــت نمی کند 
و انســان بعــد از خوانــدن مطالــب بایــد به ســمت عمل کــردن 
پیــش بــرود؛ بــه همیــن دلیــل گفتیــم نــوع کتــاب و هدفــی 
کــه از کتاب خوانــی داریــم بایــد مشــخص باشــد و اگــر خواندن 
بــدون عمل کــردن باشــد، در واقــع انســان وقــت خــود را 
صــرف جســم خــود کــرده و بــرای پــرورش روح خــود قدمــی 

کنــد؛ آخــرت یــا دنیــا؟!
سید احمدالحسنA می فرمایند:

»دنیــا نســبت بــه آخــرت دو هَوویــی هســتند کــه به هیچ وجــه 
ــا یکدیگــر در قلــب یــک انســان جمــع نمی شــوند، و در دو  ب
جهــت مخالــف یکدیگــر قــرار دارند؛به طــوری کــه اگــر انســان 
بــه یکــی از آن هــا توجــه کنــد بــه دیگــری پشــت کــرده اســت. 
چنیــن امکانــی وجــود نــدارد کــه انســان دنیــا و آخــرت را در 

چشــم یــا قلبــش یــک جــا گــرد آورد. 
حق تعالی می فرماید:

ــنْ كَانَ  ــهِ وَمَ ــي حَرْثِ ــهُ فِ ــزدِْ لَ ــرةَِ نَ ــدُ حَــرثَْ الْخِ ــنْ كَانَ يُريِ )مَ
ــنْ  ــرةَِ مِ ــي الْخِ ــهُ فِ ــا لَ ــا وَمَ ــهِ مِنْهَ ــا نؤُْتِ نْيَ ــرثَْ الدُّ ــدُ حَ يُريِ
نصَِيــبٍ( )هرکــس کِشــت آخــرت را بخواهــد برایــش بــر 
ــا را بخواهــد از  ــم و هرکــس کِشــت دني کِشــته اش می افزايي
آن بــه او عطــا می کنيــم، ولــی ديگــر او را در آخــرت نصيبــی 

نيســت(. )جهــاد درب بهشــت، ص14(
پــس بهــوش باشــیم کــه چــه کتابــی انتخــاب می کنیــم و 

چیســت. از کتاب خوانــی  هدفمــان 
ــه محمــدs دســتور داد  ــد هــم ب ــه خداون ــان باشــد ک یادم
بخــوان و محمــدs این گونــه بــه خــدای خــود مناجــات 

می کــرد:
)ربّ زدِْنِی عِلْماً( )پروردگارا! بر علم من بیفزا(. )طه، 114(

و حتــی بــه اوصیــا و اولیــای خــود الواحــی مــی داد و می فرمــود 
الــواح را بخوانیــد و مــردم را به ســمت نــور هدایــت کنید.

)وَ کتََبْنــا لَــهُ فِــی الَْلْــواحِ مِــنْ کلُِّ شَــیْ ءٍ مَوْعِظَــةً وَ تَفْصیــاً 
ةٍ وَ أْمُــرْ قَوْمَکَ یَأْخُذُوا بأِحَْسَــنِها... ( لکِلُِّ شَــیْ ءٍ فَخُذْهــا بقُِوَّ
)انــواع اندرزهــا را در الــواح نوشــتیم و همه چیــز را بیان کردیم، 
آن را بــه جــدّ بگیــر و بــه قومــت بگــو کــه نیکوتــرش را عمــل 

کنند(. )اعــراف، 145(
اینجاســت کــه متوجــه می شــویم مطالعــه چقــدر مهــم اســت 
و نه تنهــا نتیجــه ای بــر بعُــد جســمانی دارد، بلکــه بعُــد روحانی 
انســان بــا مطالعه کــردن )علــوم اهل بیــتb( بــه درجــۀ 

والایــی دســت پیــدا می کنــد.

برنداشــته و اخلاصــی در کار نبــوده اســت.
حــال به راســتی زمانــی کــه خواندیــم چگونــه فــردی عامــل 

باشــیم؟
شــما را دعــوت می کنیــم بــه خوانــدن و مطالعــه علــوم        
قائــم آل محمــدs. قــدر ایــن کتاب هــای نورانــی را بدانیــم و از 
ایــن الماس هــای بی نظیــر ملکوتــی نهایــت اســتفاده را ببریــم.

مولایمان فرزند علی و فاطمهc می فرمایند:
بخوانید، جســت وجو کنید، دقت کـــنید، بـــیاموزید و خودتان حقيقت را بـيابـــيد. 
بــه هیچ کــس تکیــه نکـــنید تا بــرای آخــرت شــما تصمیــم بگیرد،که فردا پشیـــمان 

خواهیــد شــد در حالی کــه پشــیمانی ســودی نخواهــد داشــت.
)سید احمدالحسن، خطبۀ محرم (
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ــد آب و آتــش و  ــون، خداون ــد بخشــندۀ مهرب ــام خداون ــه ن ب
آســمون

ــون احمــدی، گلای باهــوش  ــه شــما بچه هــای مهرب ســلام ب
دوست داشــتنی.

بازم با یک قصۀ شیرین اومدیم پیشِتون.
ــود یکــی نبــود، زیــر آســمون آبــی خــدا مــردم زیــادی  یکــی ب

زندگــی می کــردن.
تــوی شــهر مکــه هــم کــه خونــۀ خــدا اونجــاس، خانواده هــای 

زیــادی زندگــی می کــردن.
یکی از اون خانواده  ها، خانوادۀ عبدالمطلب بود.

ــوی اون زمــان بیشــتر مــردم شــهر مکــه  ــزم! ت بچه هــای عزی
بت هــا رو می پرســتیدن؛ یعنــی مجســمه هایی از ســنگ و 
چــوب رو درســت می کــردن و اون هــا رو عبــادت می کــردن.
امــا بچه هــا خانــوادۀ عبدالمطلــب و تعــداد کمــی از مــردم، 
بت هــا و مجســمه ها رو نمی پرســتیدن. اونــا خــدای یکتــا 

ــردن. ــادت می ک رو عب
ــادی  ــدان و نوه هــای زی ــب فرزن ــز، عبدالمطل ــای عزی نوجوون
داشــت. یکــی از پســرای ایشــون اســمش عبــدالله بــود و اســم 

:Aسیداحمدالحسن
از عظمت جایگاه امام مهدیA همین بس که در احادیث بسیاری از پیامبرs در کتاب های 
اهل سنت و شیعه آمده است که عیسیA پشت سر اوA نماز می خواند و یکی از وزیران او 

خواهد بود.
)سید احمدالحسن A، کتاب گوساله، جلد دوم(

قصۀ کودکی 
sمحمد

همســر عبــدالله آمنــه بــود. خــدا می خواســت بــه عبــدالله و 
آمنــه یــه نــوزاد بــده، و اونــا خیلــی خوشــحال بــودن؛ امــا قبــل 

از اینکــه بچه شــون بــه دنیــا بیــاد عبــدالله از دنیــا رفــت ...
)بعــد از اینکــه عبــدالله از دنیا رفت، عبدالمطلب از عروســش 

مراقبــت کــرد تــا نــوزادش به دنیا بیــاد(.
چنــد مــاه گذشــت تا اینکــه! یــه روز جمعــه اون نــوزاد زیبای 

دوست داشــتنی بــه دنیــا اومد.
ــا خوشــحالی عبدالمطلــب رو صــدا کــردن و  بعــد خانم هــا ب
نــوزاد رو دادن دســتش. پدربــزرگ تــا اونــو دیــد بــا خوشــحالی 
بغلــش کــرد و اونــو به ســمت خونــۀ خــدا بــرد و بــراش کلــی 
ــا  ــودک زیب ــن ک ــرای دادن ای ــون ب ــدای مهرب ــرد و از خ ــا ک دع

تشــکر کــرد.
بعــد، عبدالمطلــب اســم این کودک زیبــا و دوست داشــتنی رو 

محمد گذاشــت. )محمد یعنی ســتوده(
از طرفی آمنه، مادر این کودک اون رو احمد صدا می کرد.

عزیــزای دلــم تــوی اون روزگار، مــردم شــهر مکــه و حتی عالما 
و دانشــمندای اون زمــان منتظــر بــه دنیــا اومــدن یــه پیامبــر 
بــزرگ بــودن؛ چــون پیامبــرای قبــل مثــل حضــرت موســی و 

)رده سنی 5 تا 15 سال(
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:Aسیداحمدالحسن
در خصوص زندگانی امام مهدیA، ایشان پیش از غیبت، تقریباً پنج سال را با پدرش           

امام حسن عسکریA گذراند. ایشانA طبق برخی روایات در روز 15 شعبان سال 255ق 
متولد شد، و غیبت او همراه با اولین روز امامتش آغاز گردید؛ روز نهم ربیع اول 260ق.

)سید احمدالحسن A، کتاب گوساله، جلد دوم(

حضــرت عیســی بــه مــردم وصیــت کــرده بــودن کــه بعــد از 
اون هــا پیامبــر بــزرگ و مهربونــی بــه دنیــا میــاد که همــۀ مردم 
رو نجــات میــده و علــم و چیــزای زیــادی بــه مــردم یــاد میــده.
ــن کــودک  ــه ای ــا بچه هــا مــردم اون زمــان نمی دونســتن ک ام
ــرا  دوست داشــتنی همــون پیامبــری هســت کــه همــۀ پیامب

ــودن ... ــش رو داده ب ــر اومدن خب
فقط عبدالمطلب فهمید که محمدs یه پیامبره.

می دونید از کجا فهمید؟
از روی نشــونه ها و اخلاق هــا و رفتارهایــی کــه بعدهــا از 
حضــرت محمــدs می دیــد؛ همچنیــن از طریــق رؤیاهایــی 
ــرای  ــت. ب ــر هس ــه پیامب ــون ی ــه ایش ــد ک ــد فهمی ــه می دی ک
همیــن ایشــون رو خیلــی دوســت داشــت و همیشــه بهــش 

احتــرام می ذاشــت.
 امــا گلای احمــدی، اون موقعــی کــه حضــرت محمــدs بــه 

دنیــا اومــد اتفاقــای جالــب زیــادی افتــاد؛
ــن  ــون رو زمی ــا صورتش ــمه ها ب ــا و مجس ــۀ بت ه ــلاً هم مث
افتــادن، همــۀ پادشــاهای دنیــا اون روز ســاکت شــدن و 

ــاد. ــن افت ــه زمی ــون ب ــون از رو سرش تاجش

می دونید چرا بچه ها؟
چــون خــدا حضــرت محمــدs و بچه هــاش رو انتخــاب کرده 

بــود تــا اونــا پادشــاه دنیا باشــن.
آخــه خــدا، پادشــاه دنیــا رو انتخــاب می کنــه تــا اونــا مــردم رو 

راهنمایــی کنن.
ــم شــده  ــه زور حاک ــه ب ــن، اون روز پادشــاهایی ک ــرای همی ب

ــاد. ــودن تاجشــون از رو سرشــون افت ب
پیامبــر تولــد  از  بدجنســش خیلــی  و دوســتای  شــیطان 
s ناراحــت بــودن؛ چــون می دونســتن بــا اومــدن ایــن             
پیامبــرs دیگــه نمی تونــن مــردم رو زیــاد گــول بزنــن؛ چــون 
دیگه حضرت محمدs راه درســت رو بهشــون نشــون میده 

و اونــا رو راهنمایــی می کنــه.
نــوگلای احمــدی، حضــرت محمــدs وقتــی بــه دنیــا اومــد 
فقــط چنــد روز از مــادرش شــیر خــورد و دیگه اصــلاً از مادرش 

ــیر نخورد. ش
 sبــرای همیــن خانــوادۀ ایشــون بــرای  حضــرت محمــد

ــده. ــیر ب ــه اون ش ــا ب ــن ت ــه ای گرفت دای
) دایــه بــه زنایــی میگــن کــه بــه نــوزادان شــیر میــدن و ازشــون 

مراقبــت می کنــن(
دایــۀ حضــرت محمــدs هــم حلیمــه بــود. حلیمــه زن دانا و 
مهربونــی بــود. حلیمــه بــرای اینکــه محمــدs مریــض نشــه و 

قــوی و نیرومنــد بشــه، اونــو بــا خــودش بــه روستاشــون بــرد.
محمــدs کم کــم بــزرگ شــد و صحبت کــردن رو از خانــوادۀ 
حلیمــه یــاد گرفــت؛ تــا جایــی کــه زبــون عربــی رو به درســتی و 

زیبایــی صحبــت می کــرد.
ــد کــه بچه هــای  ــر شــد دی حضــرت محمــدs وقتــی بزرگ ت
حلیمــه گوســفندا رو بــه چــرا می بــرن تــا غــذا بخــورن.  ایشــون 
هــم بــا اینکــه کــودک بــود از حلیمــه اجــازه گرفــت تــا تــوی این 

کار بــه بچه هــا کمــک کنــه.
تــا اینکــه حضــرت محمدs پنج ســاله شــد و حلیمه ایشــون 

رو بــه مــادر عزیــزش آمنه ســپرد.
چنــد ســال بعــد هــم محمــدs خانــوادش رو از دســت داد؛ 
ــرای همیــن  یعنــی اول مادرشــون و بعــد پدربزرگشــون رو؛ ب

پیــش عمــوش ابوطالــب زندگــی کــردن.
ایشــون قبــل از خــوردن غــذا، »بــه نــام خــدا« می گفــت و غــذا 
رو بــه آرومــی و بــدون عجلــه می خــورد و برعکــس بعضــی 
بچه هــای هم ســنش کــه خیلــی پرخــوری می کــردن، ایشــون 
بــه انــدازه غــذا می خــورد و بعــد از اینکــه غــذاش تمــوم 

ــرد. ــکر می ک ــدا رو ش ــد خ می ش
حضــرت محمــدs هیچ وقــت دروغ نمی گفــت و اگــه کســی 
چیــزی پیشــش نگــه می داشــت اون رو صحیــح و ســالم بــه 
صاحبــش می رســوند؛ بــرای همیــن مــردم اونــو خیلی دوســت 
ــد  ــی محم ــن«؛ یعن ــد امی ــن »محم داشــتن و بهــش می گفت

امانــت دار.
بچه هــای عزیــزم، حضــرت محمــدs از همــون کودکــی مثــل 
خانــوادش خــدا رو می پرســتید و از بت هــا و مجســمه ها 
بَــدِش می اومــد و می گفــت اونــا فقــط ســنگ و چوبــن و 
ســنگ و چــوب هیــچ قدرتی از خودشــون نــدارن و مــردم باید 
اونــا رو جابه جــا کنــن. ایــن بت هــا هیــچ کاری نمی تونــن انجام 
بــدن و هیچــی نمی تونــن بــه مــا بــدن؛ پــس اونــا نمی تونــن 

خــدای مــا باشــن!
در صورتــی کــه خــدای مــا بــه کســی نیــازی نــداره و قدرتــش 
از همــه بیشــتره و کلــی نعمــت بــه مــا داده... پــس اونــه کــه 
خــدای ماســت. خــدای یکتایــی کــه مــا و همــۀ ایــن جهــان رو 

آفریــده.
حضــرت محمــدs بــا ایــن حرف هــا نشــون مــی داد کــه خیلی 

داناست؛
بــرای همیــن خانــوادش اونــو خیلــی دوســت داشــتن و ازش 
مراقبــت می کــردن تــا بزرگ بشــه و مــردم رو بیشــتر راهنمایی 

کنه.
 sبچه هــای عزیــزم، امیــدوارم قصــۀ کودکــی حضــرت محمد

رو دوســت داشــته باشید.
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:Aسیداحمدالحسن
اما شیعۀ دوازده امامی پس از پیامبرs به اوصیای پیامبرs مراجعه می کردند و امامی پس از 

امامی دیگر را پیروی می کردند، تا اینکه امامت و جانشینی پیامبرs و جانشینی خدا در زمینش به 
خاتم اوصیا، امام محمد بن الحسن المهدیA رسید.

)سید احمدالحسن A، کتاب گوساله، جلد دوم(

زنگ خطر برای ایمان داران

روبــه رو  عبرت آمــوز  شــخصیتی  بــا  مقــدس  کتــاب  در 
می شــویم. کســی کــه شــاگرد عیســی و مهم تــر اینکــه برگزیــدۀ 

ایشــان اســت:
انجیل یوحنا، فصل 6، آیات 66 تا 70:

ــر او  )در همــان وقــت بســیاری از شــاگردان او برگشــته، دیگ
را همراهــی نکردنــد.  آنــگاه عیســی بــه آن دوازده گفــت: »آیــا 
شــما نیــز می خواهیــد برویــد؟« شــمعون پطــرس بــه او جواب 
داد: »خداونــدا نــزد چه کســی برویــم؟ کلمــات حیــات جاودانــی 
نــزد توســت؛ و مــا ایمــان آورده و شــناخته ایم کــه تــو مســیح 
پســر خــدای حــی هســتی.«  عیســی بدیشــان جــواب داد: »آیــا 
مــن شــما دوازده را برنگزیــدم و حــال آنکــه یکــی از شــما 

ابلیســی اســت.«(.
یهــودا اســخریوطی خائــن همــان شــاگرد ابلیســی مدت هــا در 
محضــر عیســی تعلیــم دیــد و حتــی از ســوی ایشــان به عنــوان 
رســول برگزیــده شــد کــه بــه روســتاهای گوناگــون بــرود و 
خدمــات بشــارتی انجــام دهــد و آموزه هــای ایشــان را بــه مردم 
ابــلاغ کنــد؛ امــا در نهایــت بــه مــولای خــود خیانــت کــرد و او را 

تســلیم دشــمنانش نمــود.
عاقبــت ایــن شــاگرد ابلیســی، بزرگ تریــن زنــگ خطــر بــرای هر 
ــا همیشــه ثابت قــدم  ــادا خــود را ت ایمــان داری اســت کــه مب
ــگارد. یهــودا  ــد و ســقوط را از خــود دور ان ــده اش بدان در عقی
برگزیــده  و رســول عیســی بــود، پــس خطــر ابلیــس به خصوص 

در ایــن زمــان  کــه زمان هــای آخــر اســت، بــرای هــر ایمــان داری 
حتمــی و نزدیــک اســت.

انجیل متی، فصل 24، آیات 9 و 10:
 )آنــگاه شــما را شــکنجه داده، خواهنــد کشــت و تمــام دنیــا 
از شــما متنفــر خواهنــد شــد، زیــرا شــما پیــرو مــن هســتید. 
بســیاری از ایمــان خــود برخواهنــد گشــت و یکدیگــر را تســلیم 

کــرده، از هــم متنفــر خواهنــد شــد(.
کتــاب مقــدس بارهــا بــه موضــوع ســقوط و از دســت  دادن 
نجــات پرداخته، و نســبت بــه آن هشــدار داده اســت. مَثَل 
چهــار زمیــن در کام عیســی مســیح یکــی از ایــن مــوارد 

اســت:
انجیل لوقا، فصل 8، آیات 4 تا 15:

)و چــون گروهــی بســیار فراهــم می شــدند و از هــر شــهر 
ــت  ــه جه ــری ب ــت: »برزگ ــی آورده، گف ــد، مثل ــزد او می آمدن ن
تخم کاشــتن بیــرون رفــت و وقتــی کــه تخــم می کاشــت، 
بعضــی بــر کنــارۀ راه ریختــه و پایمــال شــد و مرغــان هــوا آن 
ــد از  ــون رویی ــاده، چ ــنگلاخ افت ــر س ــاره ای ب ــد، و پ را خوردن
ــد، و قــدری در  آن جهــت کــه رطوبتــی نداشــت خشــک گردی
میــان خارهــا افکنــده شــد کــه خارهــا بــا آن نمــو کــرده، آن را 
خفــه نمــود، و بعضــی در زمیــن نیکــو پاشــیده شــده، روییــد 
و صــد چنــدان ثمــر آورد.« چــون ایــن بگفــت نــدا در داد کــه 
هرکــه گــوش شــنوا دارد بشــنود. پــس شــاگردانش از او ســؤال 
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سپس کسانی از علمای اهل سنت در زمان غیبت کبری آمدند و اعتراف کردند به اینکه              
امام مهدیA همان امام دوازدهم از ائمۀ اهل بیتb است، و اینکه او زنده و از نظرها پنهان 

.Aاست؛ همانند خضر
)سید احمدالحسن A، کتاب گوساله، جلد دوم(

نمــوده، گفتنــد معنــی این مثل چیســت؟ ... ]گفــت[ اما مثل 
ــار راه  ــه در کن ــی ک ــه تخــم کلام خداســت و آنان ــن اســت ک ای
هســتند کســانی اند کــه چــون می شــنوند، فــوراً ابلیــس آمــده، 
ــد و  ــادا ایمــان بیاورن ــد، مب کلام را از دل هــای ایشــان می ربای
ــر ســنگلاخ هســتند، کســانی اند  ــه ب ــی ک ــد؛ و آنان نجــات یابن
ــد و  ــادی می پذیرن ــه ش ــنوند، آن را ب ــون کلام را می ش ــه چ ک
ــد و در  ــی ایمــان می دارن ــا مدت ــد؛ پــس ت این هــا ریشــه ندارن
وقــت آزمایــش، مرتــد می شــوند؛ امــا آنچــه در خارهــا افتــاد 
کســانی اند کــه چــون شــنوند، می رونــد و اندیشــه های روزگار 
و دولــت و لــذات آن ایشــان را خفــه می کنــد و هیــچ میــوه ای 
بــه کمــال نمی رســانند؛ امــا آنچــه در زمیــن نیکــو واقــع گشــت 
کســانی اند کــه کلام را بــه دل راســت و نیکــو شــنیده، آن را نگاه 

ــد(. ــر، ثمــر می آورن ــا صب ــد و ب می دارن
آیــات 1۳ و 14 بــه کســانی اشــاره می کنــد کــه کلام خــدا را 
ــد  ــت مرت ــا در نهای ــد، ام ــد و از آن  اســتقبال می کنن می پذیرن

می شــوند و از آن رو برمی گرداننــد.
امــا نکتــۀ قابل تأمــل در کتــاب مقــدس ایــن اســت کــه 
ــه  ــد ب ــتادگان خداون ــه فرس ــان ب ــس از ایم ــه پ ــی ک آن های
ایشــان خیانــت کــرده و آن هــا را انکار می کنند، از همــان اول 
از ایمــان داران حقیقــی نبوده انــد و خــود را در صــف پیــروان 
حجت هــای الهــی جــا داده بوده انــد و پــس از مدتــی بــه هــر 

ــوند. ــارج می ش ــی خ دلیل
رسالۀ اول یوحنا، فصل 2، آیات 18 و 19:

)ای بچه هــا، ایــن ســاعت آخــر اســت و چنانکــه شــنیده اید کــه 
دجــال می آیــد، الحــال هــم دجــالان بســیار ظاهــر شــده اند و 
از ایــن می دانیــم کــه ســاعت آخــر اســت. از مــا بیــرون شــدند، 
لکــن از مــا نبودنــد، زیــرا اگــر از مــا می بودنــد بــا مــا می ماندنــد؛ 
ــا ظاهــر شــود کــه همــۀ ایشــان از مــا  ــد ت ــرون رفتن لکــن بی

نیستند(.
جــای کوچک تریــن شــک و تردیــدی نیســت کــه دعوت هــای 
الهــی بــا خــروج ایــن افــراد، نــه متوقــف و نــه از ایمــان داران 
حقیقــی خالــی می شــود. ایــن افــراد بایــد برونــد تــا اخــلاص و 
وفــای یــاران جدیــد جایگزیــن ریــاکاری و ایمــان ظاهــری آنــان 

شــود.
یهــودای خائــن ســرور خــود را بــه دشــمنانش فروخــت و پــس 
از آن از کــردۀ خــود پشــیمان شــد و خــود را بــه دار آویخت؛ اما 
طولــی نکشــید کــه متیــاس جایگزیــن او شــد و در نهایت جان 

خود را در راه گســترش تعالیم عیســی از دســت داد.
حــال کــه از هشــدارهای کتــاب مقــدس در ارتبــاط بــا ســقوط و 
از دســت دادن ایمــان گفتیــم، شایســته اســت کــه از راه نجــات 

نیــز ســخن بگوییم.

یاری دادن
احمدالحســنA در یکــی از ســخنان خــود بــه ایــن 

غربــال اشــاره فرمودنــد:
»یــاری دادن دعــوت مهــدوی و ثبــات قــدم بــر یــاری 
حقیقــی، موهبتــی عظیــم، عطایــی بــزرگ و توفیقی 
ــود  ــد نمی ش ــق بهره من ــن توفی ــی؛ و از ای ــت اله اس
ــد، و از ایــن توفیــق  ــر پیشــه کن مگــر کســی کــه صب
بهره منــد نمی شــود مگــر کســانی کــه از بهــره ای عظیم 
برخــوردار بــوده باشــند؛ بــه همیــن دلیــل غربالــی کــه 
آل محمــد )صلــوات خــدا بــر آنــان( بیــان فرموده انــد 

وجــود دارد.« )کتــاب پیــک صفحــه، ص49۳(

ــا مطالعــۀ کتــاب مقــدس درمی یابیــم کــه صبــر بزرگ تریــن  ب
ــت و  ــربازانش اس ــس و س ــه های ابلی ــر وسوس ــلاح در براب س

نجــات بــا صبــر ممکــن خواهــد بــود:
انجیل متی، فصل 10، آیۀ 22:

)و بــه خاطــر اســم مــن، جمیــع مــردم از شــما نفــرت خواهنــد 
کــرد؛ لیکــن هرکــه تــا آخــر صبــر کنــد، نجــات یابــد(.

فرســتادۀ عیســی مســیح  ـاحمدالحســن ـ نیــز بارها بــه اهمیت 
جایــگاه صبــر به منظــور حفــظ ایمــان تأکیــد کرده انــد:

»بــه خــدا ســوگند اگــر صبــر پيشــه کنيــد و بــا چنــگ و دنــدان 
ــا و آخــرت  ــر دني ــد، همــۀ خي ــان محکــم چنــگ زني ــه دینت ب
ــا و  ــرّ در دني ــز ش ــود و دشــمن شــما ج ــد ب را شــاهد خواهي
آخــرت نخواهــد ديــد و خداونــد آن هــا را خــوار و ذليل خواهد 
کــرد و در دنيــا و آخــرت زيــان کار خواهنــد بــود.« )پاســخ های 

روشــنگرانه، جلــد 6، پرســش 580(
واضــح و روشــن اســت کــه بــرای هــر ایمانــی آزمایشــی خواهد 
بــود و تنهــا کســانی در ایــن امتحــان پیــروز می شــوند که بــر آزار 
و شــکنجه و گرفتاری هــای دنیــا و مشــکلات مالــی کــه در راه 

حفــظ ایمــان بــه انســان می رســد، صبــر پیشــه کننــد.

در پایــان از خداونــد ســربلندی در تمامــی آزمایشــات الهــی را 
می خواهیــم تــا بــا دلــی سرشــار از ایمــان و یقیــن در محضــر 

پســر انســان  ـاحمدالحســن ـ حاضــر شــویم.
ــۀ ۳6: )پــس در هــر وقــت دعــا  ــا، فصــل 21، آی ــل لوق انجی
کنیــد و بیــدار باشــید تــا شایســتۀ آن شــوید کــه از جمیــع ایــن 
چیزهایــی کــه بــه وقــوع خواهــد پیوســت نجــات یابیــد و در 

حضــور پســر انســان بایســتید(.
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اهل سنت هنگامی که از اوصیای پیامبرs روی گردانیدند و احادیث آن ها را ترک گفتند، در 
شبهه ای گرفتار شدند مبنی بر اینکه آن حضرتA در آخرالزمان به دنیا خواهد آمد؛ با اینکه 

اعتراف می کنند او از فرزندان علی و فاطمهC است.
)سید احمدالحسن A، کتاب گوساله، جلد دوم(

کودک
و حقوق او 

به مناســبت روز جهانــی کــودک، در نظــر داریــم احکامــی 
                              Aمهــدی امــام  فرســتادۀ  و  وصــی  بیــان کنیــم کــه  را 
ســید احمدالحســنA بیــان فرمــوده اســت. خاطــر نشــان 
ــودکان  ــوق ک ــه حق ــی ب ــات مختلف ــان در بیان ــم، ایش می کنی
ــد اســت، روزی برســد  ــد. امی ــاع می کن اشــاره دارد و از آن دف
کــه بــه هیــچ کودکــی ســتم نشــود و حقــوق آن هــا ادا شــود. 
ایشــان در ســؤال و جوابــی، نســبت بــه نگهــداری حیوانــات، 
بــه مناســب بودن آن بــرای آزار ندیــدن کــودکان اشــاره دارد و 

می فرمایــد:
»پرســش: آیــا نگهــداری مــار به عنــوان حیــوان اهلــی در خانــه 
جایــز اســت؟ آیــا حیواناتــی وجــود دارنــد کــه نگهــداری از آن ها 
به عنــوان حیــوان اهلــی در خانــه مجــاز نباشــد یــا بــه غیــر از 

ســگ، نجــس باشــند؟
پاســخ: نگهــداری حیــوان اهلــی در خانه جایز اســت. نگهداری 
از پرنــدگان، ماهیــان و لاک پشــت ها بــرای دفــع آســیب برخــی 
از جن هــای آسیب رســاننده، مخصوصــاً از کــودکان، مســتحب 
ــا شــکار  ــی ی ــی، چوپان ــرای نگهبان اســت. نگهــداری از ســگ ب
جایــز اســت.« )پاســخ های فقهــی )مســائل متفرقــه(، جلــد 2، 

پرســش 74(

گاهــی اوقــات پیــش می آیــد کــه مــادری بیــن شــیر دادن 
ــگام  ــد. در ایــن هن ــدن تعــارض می بین ــوزادش و نمــاز خوان ن

چــه کنــد؟ نظــر سیداحمدالحســنA را می شــنویم:
»پرســش: بســیاری مواقــع دو واجــب بــا هــم تعــارض پیــدا 
ــر آرام کــردن، شــیر دادن و  ــد؛ مثــل مادری کــردن  ـنظی می کنن
توجــه بــه کــودک ـ و محافظــت بــر نمــاز اول وقــت. گاهــی زن 
در تنگنــای زمانــی میــان بــرآوردن نیازهــای کودک شــیرخوارش 
و به جــا آوردن فریضــۀ واجــب در اول وقتــش قــرار می گیــرد؛ 
در ایــن صــورت ایــن زن چــه بایــد بکنــد و کدام یــک را پیــش 

انــدازد؟
بــرای  را  خــود  می خواهــد  را  چیــزی  کســی کــه  پاســخ: 
به دســت آوردنش مهیــا می کنــد؛ بنابرایــن اگــر زنــی بخواهــد 
به عنــوان  مثــال نمــاز ظهــر را در اول وقتــش به جــا آورد و 
تــرسِ آن دارد کــه کــودک شــیرخوارش همــان موقــع از او شــیر 
بخواهــد، می توانــد به عنــوان  مثــال نیم ســاعت پیــش از 
داخل شــدن بــه  وقــت نمــاز، بچــه را شــیر بدهــد، و بــه همیــن 
ترتیــب ســایر امــور ]را مدیریــت کنــد[؛ امــا درصورتی کــه 
ــودک شــیرخوارش را آرام  ــد ک ــدا بای ــد، ابت ــش آی تعارضــی پی
کنــد ســپس بــه نمــازش بپــردازد؛ چراکــه اگــر زن چنیــن نکنــد 



10 هفته نامه زمان ظهور

:Aسید احمدالحسن
 sاز ضروریات دین است، و انکارکنندۀ او، انکارکنندۀ پیامبری محمد Aاز نظر مسلمانان مهدی
است؛ چراکه یاد او به تواتر از پیامبرs چه از طریق اهل سنت و چه از طریق شیعه، آمده است.

)سید احمدالحسن A، کتاب گوساله، جلد دوم(

چــه  بســا در میــان نمــازش، فکــرش مشــغول کودک شــیرخوار 
ــه(،  ــرارش می شــود.« پاســخ های فقهــی )مســائل متفرق بی ق

ــد ۳، پرســش 18( جل
ــود  ــه خ ــیار ب ــن را بس ــن والدی ــه ذه ــؤالی ک ــن س همچنی
مشــغول کــرده، ایــن اســت کــه در زمانــه ای کــه لهــو و لعــب 

ــه فرزندانمــان را تربیــت کنیــم؟ بســیار شــده، چگون
چگونــه آن هــا را به جــای برنامه هــای تلویزیــون   ـکــه ســودی 

 ـمتوجه قــرآن کنیم؟ نــدارد و چــه  بســا مضــر هســتند 
چگونــه حســین و عبــاس و زینــبb را در دل آن هــا جــای 

دهیــم؟
ــی  ــیم؟ خطرهای ــی  بخش ــا رهای ــا را از خطره ــه آن ه چگون

ــر. ــای دیگ ــت و چیزه ــر، منیّ ــل تکب مث
وظیفــۀ مــادر بــرای اینکــه فرزنــدش حســینی و شــیعۀ 

حقیقــی شــود چیســت؟
بهترین راه تعامل با کودکان چیست؟
سید احمدالحسنA پاسخ می دهد:

» تربیــت صحیــح، واجبــی اســت کــه والدیــن متحمــل ادَای 
آن هســتند. دربــارۀ امــوری مثــل بــازی یــا مشــاهدۀ تلویزیون 
یــا حتــی اینترنــت و بازی هــای کامپیوتــری و نظایــر آن هــا، بــر 
والدیــن واجــب اســت کــه مراقــب فرزندانشــان باشــند و آن ها 
را از امــور فاســدکننده بازدارنــد؛ مثــلاً وقتــی بچــه برای بــازی به 
ســراغ اینترنــت مــی رود بایــد زیــر نظــر والدینــش باشــد، ولــی 
ــد؛  ــه بازدارن ــا کارهــای کودکان ــازی ی ــه او را از ب ــز نیســت ک جای
ــد  ــال خواه ــه دنب ــی ب ــالی تأثیرات ــن کار در بزرگ س ــه ای چراک

داشــت.
دارنــد.  آموزشــی  جنبــۀ  بازی هــا  از  بعضــی  به عــاوه 
می تــوان کــودک را به ســمت بازی هــای مفیــد هدایــت 
ــا  ــه بازی هــای فکــری ی و تشــویق کــرد؛ مثــلاً می تــوان او را ب
بازی هــای حــل معماهــای هندســی یــا شــبیه آن هــا تشــویق 
نمــود. بســیاری از کــودکان چنیــن توانایی هایــی را دارنــد و 
ایــن کار در نهایــت منجــر بــه تکامــل گســتردۀ قــدرت عقلــی 
آن هــا می شــود؛ به عــلاوه ایــن بازی هــا می تواننــد باعــث 
بازداشته شــدن نوجوانــان از فکــر کــردن بــه امــور فاســد دیگــر 

شــوند.
می تــوان بــه کــودک یــا نوجــوان، تحقیق کــردن را آموخــت تــا 
یــاد بگیــرد و توانایی هایــش ارتقــا یابــد. والدیــن می تواننــد او 
را بــه تحقیــق دربــارۀ مباحــث معیــن علمــی یــا امــور مربــوط 
بــه زندگــی روزانــه یــا تاریخــی تشــویق کننــد؛ امــا در خصــوص 
امــور دینــی، به عنــوان  مثــال کــودک را وادار بــه بیشــتر از نمــاز 
ــا والدینــش نکنیــد. آرام آرام او را تشــویق  جماعــت همــراه ب
کنیــد کــه دو رکعــت نمــاز به تنهایــی بخوانــد و در آن بــرای رفع 

ــازش  ــد نی ــد و هنگامی کــه احســاس کن ــی دعــا کن ــاز معین نی
بــرآورده شــده اســت ارتباطــش باخــدا قــوی می شــود و ایمــان 

ــد. آرام آرام در قلبــش رســوخ می کن
ــه یــاد آن هــا بیاوریــد؛ به عنوان مثــال  خــدا را در همه چیــز ب
هنگامــی  کــه بــا هــم درگیــر می شــوند  بــه یکــی از آن هــا 
بگوییــد: بــا بــرادر یــا خواهــرت بــه نرمــی رفتــار کــن تــا خداونــد 
تــو را مثــل انبیــا  ـســلام وصلوات خداونــد بــر آن هــا ـ قــرار دهد؛ 
ــده و در عیــن  ــاک را در جان هایشــان زن ــه اخــلاق پ و این گون

حــال کمال طلبــی را نیــز برایشــان احیــا کنیــد.
اگــر یکــی از آن هــا کار خوبــی کــرد  ـبه عنــوان  مثــال نمــاز خوانــد 
یــا طاعتــی انجــام داد ـ بــه او تبریــک و ســخن نیکــو بگوییــد و 
بگوییــد: خداونــد بــه تــو عطــا می کند، تــو را مبــارک مــی دارد و 

در حضــور ملائکــه اش از تــو یــاد می کنــد.
ــم  ــا تنظی ــرای آن ه ــه ب ــۀ روزان ــد برنام ــن می توانی همچنی
ــظ  ــرای حف ــاعت ب ــف س ــا نص ــاعت ی ــک س ــلاً ی ــد؛ مث کنی
ســوره های کوچــک قــرآن؛ بــه ایــن صــورت کــه هــر روز آن هــا 
بــه دنبــال شــما بخواننــد و به مــرور ســوره ها را حفــظ خواهنــد 

کــرد.
بــرای کــودکان بــالای ده ســال برنامــۀ هفتگــی تنظیــم کنیــد؛ 
مثــلاً ســه یــا چهــار روز اجــازۀ بــازی نداشــته باشــند و حتــی اگر 
بــه آن هــا اجــازۀ ورود بــه اینترنــت یــا ســرگرمی های غیردرســی 
ــاب  ــدن کت ــا خوان ــا تاریخــی ی ــرای امــور علمــی ی ــد ب می دهی
یــا خوانــدن موضوعــات مخصــوص درسی شــان یــا خوانــدن 
داســتان های انبیــا و ائمــهb و شــبیه آن هــا باشــد. بــه  ایــن 
 ترتیــب بــا توجــه و تنظیــم زمــان آن هــا نتیجــۀ خوبــی از آن ها 
ــردن، چــه  بســا منحــرف  ــا کوتاهی ک ــا ب حاصــل می شــود؛ ام
شــوند و شــما زیــان ببینیــد و در ایــن صــورت، زیان شــما بزرگ 
خواهــد بــود. متأســفانه بســیاری از پــدران مهاجــر کــه دور از 
ســرزمین های عربــی زندگــی می کننــد بــا کوتاهی کــردن در 
آمــوزش دادن آن هــا بــه زبــان عربــی و خوانــدن و نوشــتن آن، 
ــه آن هــا  ــی  ک ــد؛ در حال ــدی می کنن ــدان خــود ب در حــق فرزن
می تواننــد هــر روز ســاعتی از وقتشــان را بــرای آمــوزش زبــان 
ــور دینی شــان  ــدن ام ــه در خوان ــود  ـک ــدان خ ــه فرزن ــی ب عرب
ــد و  ــدـ صــرف کنن ــاج دارن ــه آن احتی و اطــلاع از جزئیاتــش ب
گمــان نمی کنــم کار مشــکلی باشــد؛ زیــرا در زمانــۀ مــا کتاب هــا 
و روش هــای آمــوزش اینترنتــی به وفــور یافــت می شــود و 
دسترســی بــه آن هــا به آســانی امکان پذیــر اســت.« )پاســخ های 

فقهــی، )مســائل متفرقــه(، جلــد ۳، پرســش 148(
ســید احمدالحســنA در جاهــای دیگــری از کتبشــان نیــز در 
خصــوص کــودکان مباحثــی دارنــد و شــما را بــه مطالعــۀ کتــب 

ایشــان دعــوت می کنیــم.
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دنیا و آخرت، هرکدام فرزندان خود را دارد؛ کسی که حق را برگزیند، مرگ را در آغوش گرفته، به سوی 
آخرت رهسپار می شود و هیچ هراسی ندارد از اینکه به مرگ برسد یا مرگ او را دریابد؛ و آن کس که 

باطل را برگزیند، بر زندگانی حریص می شود و دنیا را بندگی می کند.
)سید احمدالحسن A، کتاب گوساله، جلد دوم(

چراحق با داروین بود؟

بشــر از همــان روزی کــه شــروع بــه تفکــر کــرده، همیشــه 
ــه  ــه ب ــوده اســت کــه ایــن جهــان چگون برایــش ســؤال ب
وجــود آمــده و خــودش و حیوانــات و جمــادات چگونــه 
خلــق شــدند. برخــی اوقــات تــاش او بــرای دانســتن 
حقایــق دنیــا به دلیــل افزایــش امکانــات زندگــی و کســب 
قــدرت بــود و برخــی اوقــات نیــز بــرای حــل اینکــه آمــدن 

او بــه دنیــا از بــرای چــه و از کجــا بــوده اســت.
هرکــس و هــر گروهــی از متفکریــن بــر اســاس بســترۀ علمــی 
و فکــری کــه در افــکار خــود تشــکیل داده بودنــد شــروع بــه 
توضیــح و توجیــه رویداد هــای پیرامــون خــود کردنــد و البتــه 
پیامبــران الهــی نیــز اصلی تریــن نقــش را در توضیــح و توجیــه 
ایــن مســائل داشــته اند؛ ولــی مشــکل همیشــگی در هنــگام 
صحبت کــردن و آمــوزش بــرای تمــام گروه هــای مــردم بــا 
عقــل و درک متفــاوت ایــن اســت کــه ســخن بایــد دارای نظــم 
خاصــی باشــد کــه حقیقــت اصلی و کلی گفتــه شــود و ورود به 

جزئیــات می توانــد باعــث ایجــاد تناقضــات ظاهــری در عقــول 
مختلــف شــود. حال اگر مســئلۀ زمــان را هم به میــان آوریم و 
بخواهیــم ســخنی جاودانــه گفته باشــیم تنهــا راه حل بــرای این 
مســئله تــا حــد امــکان خــروج از مســائل قــراردادی و توضیــح 
حقایــق به صــورت مثالــی اســت. ایــن قضیــه به حــدی جــدی 
اســت کــه هنــگام خوانــدن قــرآن و کتــاب مقــدس می بینیــم 
به کــرات از مثال هــای مختلــف اســتفاده شــده و در خــود متن 
هــم تأکیــد می شــود کــه ایــن مثالــی اســت بــرای قشــر خاصــی 
از مردم که دارای صفات حســنۀ مشــخصی هســتند و انجیل 

نیــز پــر اســت از امثــال حکمت آمــوز.
ــر  ــال از همــان اول ب ــرای مث ــب مقــدس ب ــن کت ــر ای ــی اگ ول
اســاس فیزیــک کوانتــوم ســخن می گفتنــد  ـکــه بشــر در 
همیــن قــرون اخیــر بــه حقایــق آن پــی بــرده اســت ـ تکلیــف 
انســان های قبــل چــه می شــد؟ همچنیــن تکلیــف انســان ها 
بعدتــر کــه بــه حقایقــی فراتــر از ســطح قوانیــن کوانتــوم 
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در زمينش اقرار دارند.
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ایــن فجایــع در صنف هــا و جنبه هــای مختلفــی نمــود پیــدا 
ــت  ــا ران ــی ب ــۀ دین ــخاص بلندپای ــه اش ــوری ک ــد؛ به ط می کنن
مقدســات کــه از طریــق نــام خــدا و پیامبــران و متــون الهــی 
ــر  ــه ه ــازۀ ورود ب ــود اج ــه خ ــد، ب ــاد می کنن ــود ایج ــرای خ ب
ــارۀ  مســئلۀ تخصصــی و غیرتخصصــی کــه هیــچ علمــی درب
ــی و  ــد؛ چــه در مســائل سیاســی، حکومت ــد می دهن آن ندارن

ــوم مختلــف. اجتماعــی، چــه در عرصــۀ عل
خوشــبختانه برخلاف عرصۀ سیاســت، حکومــت و اجتماعی، 
عرصــۀ علــم دارای قطعیــت و روشــنایی بیشــتری اســت کــه 
نمی تــوان در آن اعمــال قــدرت کــرده و بــدون رســوایی از آن 
ــا توجیهــات  خــارج شــد؛ برخــلاف مســائل دیگــر کــه اکثــراً ب
عوام النــاس  بیــن  را  رســوایی ها  ایــن  می تــوان  مختلــف 

روپوشــانی کــرد.

جدال

ــان دوران  ــوم در هم ــن عل ــوزش ای ــود آم ــا خ ــیده اند؟ آی رس
ــه  ــود ک ــر ب ــوده، امکان پذی ــه ب ــی ک ــود محدودیت های ــا وج ب
حــال برخــی علــم زدگان بــا توســل بــه علــوم نویــن به تمســخر 
متــون مقــدس می پردازنــد؟ آیــا درک و فهــم و روحیــات مردم 
همــۀ اعصــار یکــی اســت؟ آیــا اصــلاً هــدف دیــن رواج اخــلاق 
حســنه و ایمــان بــه خداونــد بــود یــا آوردن تکنولــوژی کــه بــا 
افزایــش آن بــدون وجــود اخــلاق، آســیب انســان بــه خــودش 

ــر می شــود؟ ــا بیشــتر و بدت و دنی
از طرفــی دیگــر ایــن ویژگــی اســتفاده از الفــاظ مثالــی و مجمل 
و کلــی متــون الهــی بــا اینکــه نقــاط قــوت بســیاری بــه آن هــا 
ــه مقــام  ــگام تســلط افــراد ناشایســت ب ــی هن می بخشــد، ول
دینــی و همراهــی اکثریتــی نــاآگاه، می توانــد فجایــع بســیاری 

بــه بــار آورد کــه در تاریــخ شــاهد آن هســتیم.

یکــی از ایــن برخورد هــای جاهانــه  بــه کشــفیات علمــی کــه 
توســط علمــای غیرعامل انجام گرفــت، برخورد کلیســای کاتولیک 
بــا گالیلئــو گالیلــه بــود. کســی کــه اثبــات کــرد زمین بــه دور خورشــید 
ــا تفســیر  می چرخــد و کلیســا نیــز به دلیــل مغایــرت ایــن نظریــه ب
ــه  ــوم ب ــرده و او را محک ــورد ک ــا او برخ ــدس، ب ــاب مق ــود از کت خ

حبــس خانگــی کــرد.
جــدال پــر ســروصدای دیگــر نیــز در همیــن قــرون اخیر زاده شــد 
و آن هــم نظریــۀ تکامــل بــود کــه توســط چارلــز دارویــن مطــرح 
شــد و جنجــال بســیاری بــه پــا کــرد؛ به طــوری کــه همچنــان بیــن 
مذهبیــون و علم گراهــا و ملحدیــن و ندانم گراهــا تبدیــل بــه یــک 
میــدان نبــرد بســیار پرســر و صــدا شــده اســت کــه در ایــن بحث هــا 
اکثــراً ایــن گــروه مذهبــی اســت کــه به  دلیــل مخالفــت بــا تکامــل 

ــوب می شــود. مغل

ایــن نظریــه در آغــاز بــا بررســی شــواهد موجــود در فســیل ها 
ــدۀ حــال حاضــر و  و ســپس بررســی آناتومــی موجــودات زن
تطبیــق بیــن آن ها توســط چارلز داروین مطرح شــد و ســپس 
زیست شناســان دیگــر نیــز همــراه بــا پیشــرفت علــوم تجربــی، 
شــروع بــه بررســی ایــن موضــوع در جنبه هــای مختلــف 
ــق آناتومــی  ــا بررســی دقی ــد. ب ــات کردن ســاختار وجــودی حی

جانــداران بــا کالبدشناســی انطباقــی و فسیل شناســی روزبه روز 
اکتشــافات بیشــتری بــه دســت می آمدنــد کــه نشــان مــی داد 
جانــداران مختلــف در ســاختار خــود دارای ارتبــاط عمیقــی بــا 
گونه هــای منقرض شــده بودنــد و بررســی های علمــی ایــن 
موضــوع را تأییــد می کــرد کــه همگــی آن هــا در انتهــا بــه یــک 

نیــای مشــترک می رســیدند.
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 آل محمدs هستند.
)سید احمدالحسن A، کتاب گوساله، جلد دوم(

چندیــن دهــه بعد با بررســی مولکول هــای DNA و ســازوکار 
وراثــت، مکانیســم کامــل تکامــل مشــخص و تبدیــل بــه 
نظریــه ای بی بدیــل بــرای توضیــح چگونگــی ایجــاد شــدن 
جانــداران مختلــف از نیایــی مشــترک شــد. موتــور محرکــۀ ایــن 
پدیــده از خاصیــت پویایی مولکول DNA و تغییرات قوانین 
بقــا ســاخته شــده اســت کــه ناشــی از محیط زیســت یــا به طــور 
کلی تــر همــان قوانیــن وضع شــده از طبیعــت و نیــز قابلیــت 

وراثــت و انتقــال اطلاعــات از نســلی بــه نســل دیگــر اســت.
در واقــع محیط زیســت یــک جانــدار از کوه هــا و خــاک و 
ســنگ گرفتــه تــا موجــودات زنــدۀ دیگــر هرکــدام باعــث ایجــاد 
محدودیت هــا و فرصت هــای مختلفــی می شــوند و می تــوان 
به طــور کلــی ایــن فرصت هــا و محدودیت هــا را قوانیــن 
وضع شــده در طبیعــت تلقــی کــرد. حــال در مقابــل قوانیــن 
ــدار اســت کــه تعییــن  موجــود، ایــن رفتــار و صفــات آن جان
می کنــد آیــا آن قانــون بــرای او ســود خواهــد داشــت یــا ضــرر. 
 DNA ایــن رفتارهــا و صفــات جانــداران از ســاختار مولکــول
نشــئت می گیرنــد و مولکــول DNA نیــز مولکولــی پویاســت؛ 
به طــوری کــه در اثــر عوامــل مختلــف در طــول زمــان تغییــرات 
خاصــی را متحمــل می شــود و جاندارانــی بــا صفــات مختلــف 
ــزان  ــه می ــد ب ــات می توانن ــن صف ــال ای ــد و ح ــاد می کن ایج
مشــخصی نســبت بــه قوانیــن موجــود در آن محیط زیســت 
مدنظــر یــک نقطــۀ قــوت و ســازگار بــا قوانیــن حســاب شــود، 
یــا نقطــه ای منفــی یــا صفتــی ناســازگار باشــد و در نهایــت بــر 
اســاس میزان موفقیت در محیط زیســت، جانداری مشــخص 
می توانــد خــود را بــرای مدتــی زنــده نگــه  داشــته و در نهایــت 
ژن هــای خــود را بــه فرزندانــش انتقال دهد و منقرض نشــود. 
چنانچــه برآینــد میــزان هماهنگــی و ســازگاری ایــن صفــات بــا 
محیــط مثبــت باشــد این جانــدار خواهد توانســت بقــای خود 
را حفــظ کنــد و در غیــر ایــن صــورت از میــدان رقابــت حــذف 
خواهــد شــد. ایــن اتفاقــات به کــرات و بــه روش هــای مختلف 
تکــرار می شــد و می شــود و بــه مــرور زمــان ســطح بــه ســطح 
تمامــی صفــات، منطبق بــا محیط زیســت صیقــل داده و وارد 
ــاد  ــث ایج ــا باع ــن رقابت ه ــود و همی ــر می ش ــطوح بالات س
تنوع هــای بســیار از یــک منشــأ یکســان می شــود. همیــن 
اختــراع چــرخ را اگــر بررســی کنیــم می بینیــم مــا از یــک منشــأ 
یکســان، بــه صنف هــای مختلفــی از وســایل نقلیــه بــا انــواع 

ــخ رســیده ایم. بی شــمار در طــول تاری
تکامــل حقیقتــی بــود کــه در طــی تمامــی ســال های زندگــی 
انســان در جلــوی دیــدگان او بــود؛ ولــی شــاید به علــت 
جهــل بــه علــم ژنتیــک و ماهیــت DNA ، کســی قــادر بــه 
درک آن نشــده  بــود؛ در حالــی کــه بــا همیــن قانــون تکامــل، 

ــا همیــن  کــودکان و حیوانــات خــود را تربیــت می کردنــد، ب
بــه یافته هــای  قاعــده در علــم پیشــرفت می کردنــد و 
جدیــد می رســیدند؛ و حتــی همیــن ســگ های مختلــف بــا 
نژاد هــای بســیار متفــاوت را بــا اهلی کــردن و پــرورش دادن 

ــد. ــود آوردن ــه وج ــا ب ــی از گرگ ه ــوع خاص ن
آیــا همیــن رونــدی کــه فرگشــت بــر اســاس آن حرکــت می کند 
کــه همــان انتخــاب طبیعی اســت در خود متون مقــدس این 
مؤمنــان نبــود؟ آیــا صفــت قــوم برگزیــده کــه هرکــدام از گــروه 
مؤمنــان بــه خــود نســبت می دادنــد مطابــق با همیــن انتخاب 
طبیعــی نبــود؟ آیــا قــوم برگزیــده ایــن افــراد همان قومــی نبود 
ــا و  ــد از مهلکه ه ــاری خداون ــت و ی ــا هدای ــته ب ــه در گذش ک
عذاب هــای مختلــف الهــی نجــات پیــدا کردنــد و هــر نســل بــه 
نســلی دیگــر امتحــان شــدند و افــراد شایســته تر باقــی  ماندنــد. 
مــا مثال هــای بســیاری در کتــب مقــدس از اصحــاب مختلــف 
داریــم کــه نشــان می دهــد از زمــان حضــرت آدمA تابه حــال 
ــف و رنگارنگــی  ــوام هدایت شــده دچــار چالش هــای مختل اق
می شــدند و همیــن غربال هــا در جمعیــت مؤمنیــن بــه آن هــا 
لیاقــت درک علــوم و معــارف عمیــق  خداشناســی را مــی داد. 
درســت شــبیه شــروع حیــات از فرمــی بســیار ســاده به صــورت 
تک ســلولی تــا پیشــرفت آن بــه فرقه هــا و گروه هــای مختلــف 
و در نهایــت ظهــور انســان کــه پادشــاه بی بدیــل حیات وحــش 
شــد. آیــا همیــن مؤمنــان از صنف هــای مختلــف معتقــد 
نیســتند کــه دارای شــرافت و درجــه ای بســیار بــالا در انســانیت 

بــوده و مقرب تریــن بنــدگان خداونــد هســتند؟

همیــن داســتان طوفــان نــوحA آیــا چیــزی 
جــز یــک رویــداد بــر اســاس انتخــاب طبیعــی 
)قــدرت برتــر( بــود؟ جمعیتی کــه دارای صفت 
ــد  ــات یافتن ــطۀ آن نج ــد، به واس ــان بودن ایم
کافر بــودن  صفــت  دارای  افــراد  تمامــی  و 
حــذف شــدند و منطقــه بین النهریــن بــا تمــام 

امکاناتــش در بیــن مؤمنــان تقســیم شــد.
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روی گردانیدن از قرآن و سنت؛ این روی گردانیدن، با کم مطالعه کردن قرآن، تفسیرش و تدبر در 

معانی اش و تحقیق در قرآن و سنت پیامبرs و آل معصوم اوb صورت گرفته است.
)سید احمدالحسن A، کتاب گوساله، جلد دوم(

حق
تحمــل  بــا  دقیقــاً  و  داشــت  حــق  دارویــن 
ســختی های چندیــن ســال ســفر دریایــی مــداوم 
بــا توقــف در نقــاط مختلــف کــرۀ زمیــن و بــا تمرکــز 
بــر جهــان خلقــت، تجلــی ربّانیــت الهــی را در 
آفرینــش موجــودات زنــده درک کــرده بــود و اصلی 
ــود؛  جهان شــمول و ســنتی الهــی را کشــف کــرده ب
ولــی به راســتی چگونــه بــرای اکثــر علمــای ادیــان 
ــه  ــری ک ــن ام ــردن چنی ــه قبول ک ــن لحظ ــا همی ت
اتصــال بســیار قــوی بــه آموزه هــای دینــی آن هــا 

دارد بســیار دشــوار اســت؟

ــه  ــزی کــه بعــد از برخــورد شهاب ســنگ ب درســت همــان چی
زمیــن در آخریــن دوران دایناســور ها اتفــاق افتــاد؛ یعنــی زمانی 
کــه پســتانداران، موجوداتــی حقیــر ماننــد مــوش بودند کــه در 
ســوراخ ها زندگــی می کردنــد و فعالیت هــای شــبانه داشــتند و 
به نوعــی گروهــی مســتضعف بودنــد و دایناســورها کــه چیــزی 
ــن  ــر زمی ــل ب ــلط کام ــد، تس ــدگان بودن ــدگان و خزن ــن پرن بی
داشــتند؛ تــا اینکــه بــا برخــورد شهاب ســنگی بــزرگ بــه زمیــن، 
به خاطــر تغییــرات عمــدۀ زیســت محیطی به مــرور زمــان غــذا 
به شــدت کــم شــد و اکثــراً موجــودات کوچــک و نیازمنــد بــه 
غــذای کــم بــا بهــرۀ هوشــی بــالا توانســتند خــود را بــا محیــط 
ــتانداران و  ــر پس ــث تکثی ــن باع ــد و همی ــق دهن ــر تطبی بهت
پرنــدگان بــر روی زمیــن شــد. چیــزی شــبیه گــروه مؤمنــان کــه 
تمایــل کمتــری به نعمات زمین داشــته و بیشــتر بــر روی درک 

و معرفــت جهــان خلقــت تمرکــز دارنــد.

 Aآیــا همیــن مســیحیان کــه معتقــد هســتند عیســی
خداســت و ازلــی، یــا همیــن مســلمانان کــه معتقــد بــه عالــم 
 Aقبــل از حضــرت آدم sذر یــا مخلــوق اول بــودن محمــد
ــا  ــه ب ــد کــه هــردوی ایــن مخلوقــات خداگون هســتند، ندیدن

تولــد از مــادر بــه دنیــا آمدنــد؟
آیــا آن هــا جاهــل بــه ایــن امــر بودنــد کــه انســان اول یعنــی   

آدمA در بهشــت کــه در آســمان یــا مکانــی غیرمــادی اســت 
خلــق شــده اســت؟

آیــا آن هــا بــا توصیفــات غیرمعقــول از نعمــات بهشــتی کــه در 
متــون مقــدس هســتند متوجه نبودنــد که قوانین موجــود در 

بهشــت متفــاوت از قوانیــن فیزیکــی زمین اســت؟
ــان از  ــه آدم و حــواC بعــد از عصی ــد ک ــا آن هــا نخواندن آی

دســتور الهــی بــه زمیــن تبعیــد شــدند؟
آیــا آن هــا کــه همیشــه از زندگــی پــس از مــرگ صحبــت 
ــه آن  ــت ب ــای برگش ــه یکــی از راه ه ــتند ک ــد نمی دانس می کنن

آســمان مدنظــر مــردن اســت، نــه پرواز کــردن؟
ــمان  ــه آس ــود ب ــر از صع ــه غی ــان ب ــد پیامبرانش ــا ندیدن و آی
)کــه بیشــتر به جــای پــرواز شــبیه محــو شــدن بــود( )1(  اکثــراً 
می مردنــد و بــه بهشــت می رفتنــد؟ آیــا ایــن نشــان نمــی داد 
ــا ایــن دنیــا فــرق  ــود ب کــه دنیایــی کــه آدمA از آن آمــده ب

داشــته اســت؟
آیــا بــرای عالمــان دینــی و منکریــن تکامل ســخت بــود درک 
ایــن موضــوع که احتمــالاً ساخته شــدن نفس انســان از گِل 
مربــوط بــه ارتباط نفــس او به عناصر خاک و آب بوده باشــد 
کــه در آســمان غیرمــادی یعنــی بهشــت ســاخته وپرداخته 
شــده اســت؟ آیــا ســخت بــود کــه توضیحــات دارویــن و در 
ــه  ــی و ن ــا فروتن ــی را ب ــان تکامل ــر زیست شناس ــال حاض ح

غــرور گــوش می کردنــد تــا بــه حقیقــت شــهادت دهنــد؟
خیــر! موضوعــی ســخت نبــود بــرای افــرادی کــه صفــر تــا صــد 
ــد و نکتــه ای را  ــراً حفــظ می کردن متــون مقــدس خــود را اکث
بــدون اینکــه بررســی کننــد و ســاعت ها دربــارۀ آن در مــدارس 
دینــی مباحثــه کننــد رهــا نمی کردنــد. ولــی تکبــر و نخــوت و 
ــا غــرور فکــر  ــه ب ــی ک ــن عالمــان دین ــی ای ــدارِ همه چیزدان پن
می کردنــد همــۀ اســرار هســتی در زیــر پهلــوی آنــان در کتــاب 
مقــدس قــرار دارد آن هــا را از فکر کــردن و تدبــر و اخــلاق 
حســنه و حق پذیــری دور ســاخته بــود. چــه فرقــی دارد 
ــوار کاســت  ــا شــبیه یــک ن صفحــات کتــاب را حمــل کنیــم ی
ــی کــه درکــی از آن  ــاب را در حال ــب کت ــا کارت حافظــه مطال ی
نداریــم حفــظ کنیــم و همیــن حمــل آن هــا مــا را بفریبــد کــه 
صاحــب علــم تمامــی اســرار آفرینــش هســتیم؛ در حالی که ما 

ــدون کلیــد هســتیم! ــه ای ب حمل کننــدۀ گنجین

پی نوشت:
1. البتــه بــا علــم زمــان حــال ما که میلیارد هــا کیلومتر آن طــرف دنیا را 
هــم می بینیــم، فعلاً بهشــتی پیدا نشــده! ثانیــاً در فضا قابلیت تنفس 
وجــود نــدارد؛ پــس قطعــاً پیامبرانی مثــل خضر و ایلیا و عیســی محو 
می شــده اند و بــا پرواز کــردن بــه آســمان مدنظــر نمی رفتنــد و منظــور 

از پــرواز و رفتــن بــه آســمان منظــوری مثالی بوده اســت.



هفته نامه زمان ظهور15

:Aسید احمدالحسن
اما در خصوص امام مهدیA، روی گردانیدن از ایشانA به وقوع پیوسته است، چه در دوران 
غیبت صغری و چه در طول غیبت کبری؛ و تقریباً شیعه نیز علاوه بر دیگران، از ایشان یادی نمی کنند.

)سید احمدالحسن A، کتاب گوساله، جلد دوم(

بررسی شبهات جعلی 
اهل سنت

»اصحابــی کالنجــوم بایهــم اقتدیتم هدیتــم« »اصحابم به مانند 
ســتارگان هســتند؛ بــه هرکــدام اقتدا کنیــد هدایت می شــوید.«

ــان  ــه روز داوطلب ــه روزب ــد احادیــث در دورۀ بنی امی خــط تولی
را زیــادی بــرای گرم کــردن بــازار مــدح و ســتایش پیــروان خــط 

شــورای ســقیفه بــه خــود می دیــد.
 Aدر مقابــل همــۀ احادیثــی کــه در بیــان فضائــل امــام علــی
از رســول خــداs بــه مــا رســیده، دو موضع گیری شــده اســت؛
یــا اینکــه کســانی ماننــد ابن تیمیّــه تمــام ایــن فضایــل را منکر 

شــده و تشــکیک کــرده اســت.
برای نمونه: »اذنٌ واعیه«

دربــارۀ علــوم و معــارف امیرالمؤمنیــنA روایــات بســیاری 
نقــل شــده اســت. ابن تیمیّــه بــه بیشــتر روایاتــی کــه در ایــن 
زمینــه نقــل شــده اشــکال کــرده و آن هــا را رد می کنــد؛ بــرای 

مثــال در آیــۀ شــریفه ای آمــده اســت:
فراگیــر  هوشــمند  )گوش هــای  وَاعِیَــةٌ(  أذُُنٌ  تَعِیَهَــا  )وَ 
ــات بســیاری در شــأن              ــق روای ــه طب ــد( ک ــا را درک می کن آن ه
حضــرت علــیA نــازل شــده اســت. ابــن تیمیّــه می گویــد:

ایــن حدیــث بــه اتفــاق و اجمــاع اهــل علــم، ســاختگی اســت! 
)منهاج الســنّه: 7/522(

در صورتــی کــه ایــن حدیث را علمای اهل ســنت در تفســیر در 
کتاب هــای ذیــل آورده اند:

تفســیر طبــری، تفســیر ابــن ابی حاتــم، تفســیر ابن منــذر، 
ــری،  ــیر زمخش ــر رازی، تفس ــیر فخ ــه، تفس ــیر ابن مردوی تفس

ــیوطی. ــیر س ــدی و تفس ــیر واح تفس
ــن  ــزّار، ســعید ب ــر ب ــی چــون ابوبک ــث را محدثان ــن حدی و ای
ــاکر،  ــی، ابن عس ــاء مَقْدِس ــی، ضی ــم اصفهان ــور، ابونعی منص
ابوبکــر هیثمــی و ... نیــز روایــت کرده انــد. ).ر.ک: تفســیرهای 
نام بــرده ســورۀ الحاقــه ذیــل آیــه 12، مجمــع الزوائــد:1/1۳1، 
حلیــة الأولیــاء:1/67، کنزالعمّــال:1۳/1۳6، حدیــث ۳6525 و 
ص 177. بــرای آگاهــی بیشــتر در ایــن زمینه ر.ک دراســات فی 

منهــاج الســنّه: 225 و 226(
و چــه در زمــان بنی امیــه و خصوصــاً معاویــه حدیث تراشــی 
از پرســودترین حرفه هــا بــود کــه جیره خــواران بــه آن مشــغول 

بودند.
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:Aسیداحمدالحسن
این، واضح و آشکار است که اهل سنت، از ائمهb روی گردانیدند و برگرفتن از آن ها و 

مراجعه کردن به آن ها در مسائل متشابه را ترک گفتند.
)سید احمدالحسن A، کتاب گوساله، جلد دوم(

ــرای  ــرs ب ــم پیامب ــخ می بینی ــه تاری ــه ب ــا مراجع ــی ب از طرف
برخــی افــراد امتیازاتــی قائــل بــود و برخــی را حتــی بــرای 
مشــورت نمی پذیرفــت. کســی مثــل علــیA را بــاب مدینــۀ 
علــم می دانــد و فضائــل فراوانــی را بــه مناســبت های مختلــف 

ــد. ــاد می کن ی
وروى الخوارزمــي عــن علقمــة والأســود قــال: »...ســمعنا أبــا 
ايــوب الأنصــاري يقــول: ســمعت النبــيl يقــول لعمــار بــن 
ياســر: تقتلــك الفئــة الباغيــة، وأنــت مــع الحق والحــق معك، 
يــا عمــار، إذا رأيــت عليــاً ســلك واديــاً وســلك النــاس واديــاً 
غيــره فاســلك مــع علــي ودع النــاس، فانــه لــن يدخلــك فــي 
ــن يخرجــك مــن الهــدى )المناقــب الفصــل الثامــن  أذى ول

ص57(
)... ابــو ايــوب گفــت: از رســول خــداl شــنيدم كــه خطــاب به 
عمّــار، می فرمــود: ای عمّــار! گروهــی از بــدكاران و ســتمكاران 
تــو را می کشــند و تــو در آن حــال، بــه راه حــق قــدم گذاشــته 
و حــق هــم همــراه و حامــی توســت. ای عمــار ياســر! هــرگاه 
ــه  مشــاهده كنــی كــه علــی در راهــی گام می نهــد و ديگــران ب
ــاش و  ــی همــراه ب ــا عل ــو ب ــد، ت راه هــای ديگــر قــدم می گذارن
همــان راهــی را بپيمــای كــه او پيمــوده اســت؛ چراکــه او هرگــز 
تــو را بــه راه خــلاف نمی کشــاند و از راه هدايــت هــم بيــرون 

نمی ســازد(.
مگــر می شــود پیامبــرs اقتــدای بــدون قیــد و شــرط را از 
کســی صرفــاً به خاطــر صحابه بــودن دســتور دهــد؛ چراکــه 

بــا منطــق قــرآن ســازگاری نــدارد.
قــرآن کریــم، صحابــه را بــه گروه هــای مختلــف تقســیم کــرده 

اســت.
ــهُ(.  ــوا عَنْ ــمْ وَرَضُ ــىَ الُله عَنْهُ ــۀ 100: )رَضِ ــه، آی ــوره توب 1. س
)هــم خــدا از آن هــا راضــى بــود و هم آن هــا از الطاف پــروردگار 

راضــى بودنــد(؛ 
2. در ســورۀ توبــه، آیــۀ 102، به دنبــال گــروه اول به گروه دیگری 

اشــاره شــده اســت: )وَآخَــرُونَ اعْتَرفَُــوا بذُِنوُبِهِــمْ خَلَطُــوا 
عَمَــا صَالحِــاً وَآخَــرَ سَــیِّئاً عَسَــى الُله أنَْ یَتُــوبَ عَلَیْهِــمْ...( 
)و ديگرانــى هســتند كــه بــه گناهــان خــود اعتــراف كــرده و كار 
شايســته را بــا ]كارى[ ديگــر كــه بــد اســت درآميخته انــد؛ اميــد 

اســت خــدا توبــۀ آنــان را بپذيــرد...(.
هَــا الَّذِیــنَ آمَنـُـوا إنِْ جَاءَکـُـمْ  ۳. ســوره حجــرات آیــۀ 6: )یَــا أیَُّ
ــوا( )اى كســانى كــه ايمــان آورده ايــد، اگــر  ــإ فَتَبَیَّنُ فَاسِــقٌ بنَِبَ
فاســقى برايتــان خبــرى آورد، نيــك وارســى كنيــد( کــه مصــداق 

آن در تفاســیر شــیعه و اهل ســنت ذکــر شــده اســت.
ــى ایمــان در اعمــاق  4. آن هــا کــه ادعــاى اســلام داشــتند ول
قلبشــان نفــوذ نکــرده بــود، کــه در آیــۀ 14 ســورۀ حجــرات بــه 

آن هــا اشــاره شــده اســت:
ــمْ تُؤْمِنـُـوا وَلَکِــنْ قُولُــوا أسَْــلَمْنَا  )قَالَــتِ الاعَْــراَبُ آمَنَّــا قُــلْ لَّ

ــا یَدْخُــلِ الایمَــانُ فِــى قُلُوبکِـُـمْ( وَلَمَّ
)]برخــى از[ باديه نشــينان گفتنــد ايمــان آورديــم. بگــو ايمــان 
نياورده ايــد؛ ليكــن بگوييــد اســلام آورديــم؛ و هنــوز در دل هاى 

شــما ايمــان داخــل نشــده اســت(.
5. افــرادى کــه بــا روح نفــاق در بیــن صفوف مســلمانان، گاهى 
به صــورت شناخته شــده و گاه ناشــناخته بــه ســر می بردنــد و از 
کارشــکنى در امر اســلام و پیشــرفت مســلمین ابا نداشــتند که 

در آیــۀ 101 ســورۀ توبــه بــه آن ها اشــاره شــده اســت:
أهَْــلِ  وَمِــنْ  مُنَافِقُــونَ  الاعَْــراَبِ  ــنَ  مِّ حَوْلَکـُـمْ  ــنْ  )وَمِمَّ

النِّفَــاقِ( عَلَــى  مَــردَُوا  الْمَدِینَــةِ 
)و برخى از باديه   نشــينانى كه پيرامون شــما هســتند منافق اند، 

و از ســاكنانِ مدينــه ]نيــز عــده اى[ بر نفاق خــو گرفته اند(.
بــا ایــن ارزشــیابی قرآنــی می تــوان به ســادگی بــر صحــت 
این گونــه احادیــث خــط بطــلان کشــید و از هــدف ایجــاد ایــن 

احادیــث باخبــر شــد.
متأســفانه نظریه پــردازان شــورا و طــرف داران آن هــا بــرای 
ــا  ــد ت ــه هــر کاری زدن ــان خلافــت دســت ب تبرئه کــردن غاصب
شــاید بتواننــد ســاحت ســروران خــود را از هــر خطــا و گناهــی 

ــد! مصــون بدارن
ارائــه نظریــۀ عصمــت صحابــه، خلــق مکاتــب ســاختگی، 
تشــکیل مجموعــه سلســله رجال حدیــث و به کارگیــری انــواع 
ترفندهــا تنهــا و تنهــا بــه ایــن دلیــل بــود کــه غصــب خلافــت 
از اهل بیــت را توجیــه کننــد و می بینیــم حدیــث مــورد بحــث 
درســت در مقابــل احادیثــی چــون »مثــل اهــل بیتــی فیکــم 
کمثــل ســفینة نــوح« اســت؛ دقیقــاً در مقابــل حدیــث ثقلیــن 
اســت و بطــلان آن حتــی بــدون موشــکافی بــرای طالبــان 

حقیقــت روشــن اســت.
به قلم سید علاء علوی

به طــور مختصــر می تــوان گفــت کــه مســئلۀ اقتــدا بــه 
کل صحابــۀ پیامبــرs نــه منطقی اســت و نــه از لحاظ 
تاریخــی قابل اثبــات اســت. مگــر می شــود صــرف 
هم صحبتــی بــا پیامبــرs، ایــن مقــام بــزرگ هدایــت 

را بــرای افــراد بــه ارمغــان آورد؟!
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مهم ترین عمل بعد از   
ایمان چیست؟

ــه سرگذشــت حجت هــای الهــی درمی یابیــم کــه  ــا نگاهــی ب ب
آن هــا خــود را بــا تمــام وجــود وقــف تبلیغ دین حــق می کردند 
و هیچ چیــز نمی توانســت مانــع آن هــا شــود. آن هــا هراســی از 
ــث نداشــتند و  نمــرود و فرعــون و حاکمــان و عالمــان خبی
بــرای نجــات مــردم تمــام مشــقت ها و توهین هــا را بــه جــان 
می خریدنــد و همــواره یاورانــی هرچنــد قلیــل آن هــا را در ایــن 
مســیر همراهــی می کردنــد و وجــه اشــتراک فرســتادگان الهــی 
و یــاران مقربشــان ایــن بــود کــه تحت هیچ شــرایطی دســت از 

تبلیــغ نمی کشــیدند.
چــه راز مهمــی در تبلیــغ خالصانــه نهفتــه اســت کــه آدمی با 

آن بــه آســمان ها و ملکــوت صعــود می کنــد؟
خداوند می فرماید:

)...وَمَــنْ أحَْيَاهَــا فَكأَنََّمَــا أحَْيَــا النَّــاسَ جَمِيعًــا...( )و هرکس 
نفســی را حیــات بخشــد، مثــل آن اســت کــه همــۀ مــردم را 

حیــات بخشــیده اســت...(. )١(
امــام صــادقA فرمودنــد:  »هركــس نفــس منحرفــى را 
ــده كــرده و هركــس ديگــرى را منحــرف  ــد او را زن هدايــت كن

كنــد او را كشــته اســت.« )٢(
آری ایــن همــان »زندگــی رســولانه« و شــاه کلید معرفــت 

حقیقــی و عــروج بــه ســمت پــروردگار اســت.
چــه عبادتــی می توانــد چنیــن مرتبــه ای داشــته باشــد؟ زبــان 
از تفســیر پــاداش هدایــت همــۀ مــردم قاصــر و حتــی تصــور 
ــس هرکــس  ــی اســت؛ پ ــز و باورنکردن آن به شــدت اغراق آمی

ادعــای ایمــان حقیقــی دارد،
ــر نظــر حجــت  ــد از تبلیــغ حــق و هدایــت مــردم زی نمی توان
خــدا شــانه خالــی کنــد و ســایر عبــادات را بــر آن ترجیــح دهــد.

Aاهمیت تبلیغ بعد از ظهور یمانی
ســید احمدالحســن یمانــیA در رابطــه بــا وضعیــت مــردم 
می فرمایــد: »امــام مهــدیA، دوازدهمیــن وصــی از اوصیای              
پیامبــر خاتــمs، امامــی کــه ســال های طولانــی یــادش بــرده 
نشــده اســت، حتــی در بیــن شــیعیانش؛ همــان کســانی کــه 
بــه امامــت و جانشــینی اش بــرای خداونــد در زمينــش اقــرار 
دارنــد. او همــان مُصلحــی اســت كــه تمامــیِ بشــريت، منتظــر 
قــدوم مبارکــش هســتند؛ مســلمانان و ســایرین، شــیعیانش 
و دشــمنانش. عــده ای منتظــر ظهــورش هســتند تــا یــاری اش 
ــور و  ــگام ظه ــردن او هن ــرای از بین ب ــر ب ــده ای دیگ ــد، و ع کنن
قیامــش در پــی زمینه ســازی هســتند، و چنیــن می پندارنــد که 

می تواننــد ســنت الهــی را تغییــر دهنــد!
مؤمنانــی بــرای ظهــورش زمینه ســازی می کننــد و کســانی دیگر 
بــرای ظهــورش آمــاده می شــوند، و برخی از مســلمین غافل اند 
و تقریبــاً چیــزی از او نمی داننــد، و برخی از شــیعیانش یا همان 
کســانی کــه مــردم آن هــا را شــیعۀ او می نامنــد، او را ســمبل و 
نمــادی بیــش نمی داننــد؛ آن هــا از ظهــور و قیــام او مأیــوس 
ــا مشــخص  ــردار آن ه ــدی از ک ــأس و ناامی ــن ی شــده اند، و ای

اســت؛ حتــی اگــر به صراحــت بــر زبــان نیاورنــد.
ــه  ــدن ب ــال نزدیک ش ــه در ح ــی ک ــات حساس ــن لحظ در چنی
ســاعت صفر آن هســتیم، مردمانی را می بینیم که از حق دور 
هســتند، ولــی کم کــم شــروع بــه نزدیک شــدن بــه آن می کننــد 
تــا آنجــا کــه گویــی در آن داخــل می شــوند، و عــده ای دیگــر کــه 
ــه دور شــدن  ــرۀ حــق هســتند، کم کــم شــروع ب در قلــب دای
ــی از آن خــارج می شــوند؛ و  ــا آنجــا کــه گوی ــد، ت از آن می کنن
همیــن طــور مردمانــی را می بینیــم کــه در قعــر دره قــرار دارنــد، 

:Aسیداحمدالحسن
اما آنچه همۀ بنی آدم در آن مشترک هستند، سایه ای از آن عقل، یا همان نفْس انسانی است و 
نه عقل حقیقی. این نفس در عالم ملکوت وجود دارد و آن عالم، همانند عالم شهادت، به طور 

کامل عالم متنافیات است؛ با این تفاوت که مجرّد از ماده است.
)سید احمدالحسن A، کتاب گوساله، جلد دوم(
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ظهــور                      خبــر  رســاندن  از  بالاتــر  معروفــی  بــه  امــر  آیــا 
یمانــیA و نهــی از منکــری بالاتــر از جلوگیــری از غصــب 

خــدا؟ حاکمیــت 

زمان را برای تبلیغ از دست ندهید!
ســید واثــق حســینی یکــی از نماینــدگان ســید احمدالحســن 
ــا  ــد: "فرصت ه ــا می فرماین ــام م ــد: »ام ــیA، می فرمای یمان
هماننــد ابرهــا می گــذرد پس آن هــا را غنیمت شــمارید." تمام 
عمرمــان فرصتــی اســت کــه بایــد هــر لحظــه اش را غنیمــت 
شــماریم. روزی ســید احمدالحســنA فرمــود: "ســعی کــن 

هــر لحظــه ات را در راه اطاعــت خــدا به کارگیــری." 
ــت و  ــه اینترن ــی اســت. حــال ک ــا فرصت ــرای م ــن ب ــروزه ای ام
عمــل در دســترس اســت و بــه لطــف خداوند ســالم هســتی و 
مجــال و توانایــی تبلیــغ داری، پــس تبلیــغ و عمــل کــن؛ چون 
ممکــن اســت روزی اینترنــت قطــع شــود، یــا امــکان اتصــال 
بــه اینترنــت نداشــته باشــی، یا مثلاً ســلامتی نداشــته باشــی یا 
عمــر تمــام شــود؛ مســئله فقــط قطــع اینترنــتِ اینجــا یــا آنجــا 
نیســت، بلکــه ممکــن اســت در یــک لحظــه عمــر تمام شــود؛ 
نمی دانیــم! )وقتــی اجلشــان  آمــد لحظــه ای تقدیــم یــا تأخیــر 

ندارنــد(. )4(

وقت
ســرمایه ات در زندگــی وقــت توســت کــه برنمی گــردد؛  خیلــی مهــم 
اســت؛ در زندگــی هــر چیــزی جبران پذیــر اســت مگــر وقــت؛ محــال 
اســت کــه وقــت جبــران شــود، چــون مــا در هــر لحظه در شــمارش 
ــا  معکــوس به ســوی مــرگ هســتیم. اگــر همــان طــور کــه تاجــر ب
جدیــت حســاب ســرمایه اش را دارد و از آن در برابــر خســارت و 
ــد کــه چقــدر  ــد، بیندیشــیم، خواهــی دی اتــلاف محافظــت می کن

دربــارۀ ســرمایۀ زندگــی، یعنــی وقتــت کوتاهــی می کنــی.« )5(

ولــی ذره ذره شــروع به بالا رفتــن از قلــه می کننــد و کســانی 
دیگــر کــه خــود را در قلــه می بیننــد شــروع بــه فرود آمــدن از 
آن می کننــد تــا آنجــا کــه در اعمــاق، ســاقط می شــوند.« )٣(

شــیعیان  ميــان  متشــنجی  وضعیــت  کنونــی  زمــان  در 
ــد. آن هــا به شــدت  ــد خــود اقــرار نکنن حکم فرماســت؛ هرچن
ســرگردان اند و بــرای ارضــا و آرامــش خاطــر خــود چــاره ای 
جــز تقلیــد و اعتمــاد بــه علمــای آخرالزمــان نمی یابنــد، و 
ــردن  ــف از گ ــزرگان خــود تکلی ــد از ب ــا تقلی ــد ب تصــور می کنن
آن هــا برداشــته می شــود و دیگــر در قبــال حــوادث و مســائل 

اجتماعــی و سیاســی مســئول نیســتند...

الهــی  در چنیــن شــرایطی، همــان  طــور کــه حجت هــای 
همچــون پدرانــی دلســوز در مســیر هدایــت امــت هســتند، 
مؤمنــان حقیقــی نیــز بایــد تبلیــغ را همچــون رســالتی الهــی 
بــر دوش خــود بداننــد و آن حقــی را کــه از ثقلیــن و ملکــوت 

ــد. ــر دهن ــردم نش ــان م ــد در مي ــد یافته ان خداون
شــیطان بــرای گمراهــی از تمــام ابــزار و ترفندهــا اســتفاده 
می کنــد و در مســیر گمراهــی امــت به شــدت مصمــم اســت؛ 
آیــا عاقانــه اســت در ایــن بحبوحــه و جولانــگاه شــیاطین، 

مؤمنــان ســاکت بنشــینند؟ 

غفلت را رها کنید و وقت را غنیمت شمارید...
اجازه ندهید ریشه های دنیا بر پیکرتان پیله کند!

ــدف  ــان ه ــات هم ــه مادی ــن ب ــد و پرداخت ــت از خداون غفل
ــرد؛  ــی بگی ــرواز را از آدم ــال پ ــا مج ــت ت ــیطان اس ش

مؤمــن بایــد از مشــکلات مــادی و معنــوی بــرای خودســازی 
بهــره ببــرد و بــا صبــر بــر مشــکلات و عمــل در راه خداونــد از 

تلخــی دنیــای تاریــک، شــهد هدایــت را اســتخراج کنــد.
دنیا برای مؤمن دار مکافات است؛ زیرا از جنس آن نیست!

او آسمانی است و فقط باید به پرواز بیندیشد...
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:Aسیداحمدالحسن
کسانی که مدعی حجت ها و برهان های عقلی هستند در حالی که خود، دچار اختلاف و جدایی اند، 
باید بدانند که اگر آن ها به معنای واقعی عاقل بودند، دچار اختلاف و چنددستگی نمی شدند؛ چراکه 

عقل، یگانه است.
)سید احمدالحسن A، کتاب گوساله، جلد دوم(
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می شــود بی جــان  جــانِ  بــر  نفََــس  بــودن  عاشــقت 

تــو دامــان  و  تــو  دســت  بســپرد  را  خــود  آن کــه 

یتیــم و  مســکین  هرچــه  آرامــگاه  خانــه ات 

تــو حــوض  از  اگــر  نوشــد  هــم  خشــک  دانه هــای 

مجنون صفــت دل  دارد  حرف هــا  ضریحــت  بــا 

خانــه ات گــدای  دســت  تــو  ز  دارد  ثروتــی 

اســت مکــه  تــو گویــی  بگرفتــه  تــو  بــا  قداســت  قــم 

دعــا کــن  مهــدی  بهــر  از  مهربــان  ای  التمــاس 

می شــود ایمــان  اســبابِ  دعــا  هــر  در  تــو  نــام 

می شــود انســان  والله  ولــی  باشــد  دد  گرچــه 

می شــود مهمــان  امــروز  حــرم  در  آن کــه  بــر  خــوش 

می شــود گلســتان  همچــون  و  بگرفتــه  بارهــا 

می شــود شبســتان  در  مجنــون  مثــل  لیــا  هرچــه 

می شــود فــراوان  کــم  رزق هــای  دعایــت  از 

می شــود ارکان  حُجــاجِ  از  کــه  گویــی  زائــرت 

می شــود زنــدان  و  غیــب  از  رهــا  او  دعایــت  بــا 

دامان تو
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